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Abstract 

The stories of the Holy Qur'an provide many social lessons to which 
the commentators have paid not enough attention when interpreting 
verses. 
Prophets are the leaders of their societies, so the way they invite 
people, their confrontation with their opponents, etc. are a model 
example for the leaders and people of a religious community. This 
article next to explaining the holy verses from the perspective of 
commentators, expresses the social lessons of Noah’s case in verses 
59-64 of Surah al-A'raf. Noah's response to the enemy's media warfare 
and the accusations leveled against him by al-Malla’ (the council of 
elites), prove great compassion and enlightenment to prevent the 
misguidance of the people who become pessimistic about the religious 
community under the influence of the enemy's slander. This is one of 
the lessons mentioned in this research; lessons that a religious 
community like the Islamic Republic of Iran can benefit from. The 
research method was descriptive-analytical and the data collection was 
library-based from both written and electronic sources. 
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 24  -1صص.  ،  1400  زمستان و    یز ی پا ،  ( 11)پیاپی    اول شماره  ،  ششم سال  ،  پژوهشی   مقاله ،  ( ارتباطات   و   گ فرهن   نامه   نامه فرهنگ و رسانه) پژوهش دو فصلنامه علمی  

 أعراف  سوره  64 إلی 59 آیات  مطالعه  مورد «الملأ» با مواجهه   در السلام()علیه نوح حضرت راهبرد

 *  اسکندري محمد  

         ** سالاري اللهنبی

                                                                                                                 

 چکیده

کریمداستان قرآن  مفسدرس،  های  که  دارد  زیادی  اجتماعی  آیات  ،  رانهای  تفسير  در 

 اند. ها پرداختهداستانی قرآن کمتر به این جنبه
هستند،  پيامبران خودشان  جامعه  شيوه    ؛ رهبران  آنبنابراین  توسط  مردم  ،  هادعوت 

می و...  مخالفانشان  با  آنان  جامعه  مقابله  یک  مردم  و  رهبران  برای  الگوی خوبی  تواند 
آیا توضيح  بر  علاوه  مقاله  این  باشد.  مفسراندینی  دیدگاه  از  و  به،  ت  بيان    کشف 

آیات  درس در  نوح  حضرت  داستان  اجتماعی  نيز    64لی  ا   59های  أعراف  سوره 
نمی حضرت  رسانهپردازد.  جنگ  به  پاسخ   در  تهمتای  وح  و  »الملأ«  دشمن  های 

شریعت تبيين  به  مستضعفين  ،  دلسوزی،  )خواص(  فراوان  روشنگری  و  خواص  انذار 
ثر از  أگمراهی عموم مردم و بدبينی مستضعفين مت  جلوگيری از  و هدف ایشان،  پرداخته
ه در این پژوهش  هایی کدینی است. از جمله درس  های »الملأ« نسبت به جامعهتهمت

اشاره می آن  عبرتبه  که یک جامعهشود؛  اسلامی  هایی است  مانند جمهوری  دینی  ی 
می پ ایران  این  در  تحقيق  روش  کند.  استفاده  آن  از  و  -توصيفی،  ژوهشتواند  تحليلی 

 . ای و بر اساس منابع مکتوب و الکترونيکی استکتابخانه، شيوه گردآوری اطلاعات
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   مقدمه

در قرآن کریم که به مواجهه آن  السلام(  )عليههای داستان حضرت نوح  یکی از سياق

بيان شده که حضرت    64الی    59آیات  ،  در سوره أعراف،  ملأ« اشاره داردحضرت با »ال

کند اما »الملأ«  عوت میشود و قومش را به توحيد ربوبی دنوح به رسالت مبعوث می

برمی نوح  با  مقابله  نياورندبه  ایمان  او  به  قوم  اینکه  برای  و  گمراه  ،  خيزند  را  او 

کند و به معرفی خود و مراهی بریء میخوانند. حضرت نوح خود را از هر گونه گمی

می میپردازروشنگری  تکذیب  را  او  نهایت  در  اما  ایمان  د  او  به  کمی  تعداد  و  کنند 

 ند. آورمی

عبرت گرفتن است و قرآن کریم  ، های پيامبرانبا توجه به این که هدف از نقل قصه

آیه   به این  11نيز در  به دنبال  ن  ای،  اشاره کرده است  مسألهسوره مبارکه یوسف  مقاله 

-59های اجتماعی داستان حضرت نوح در آیات سوره اعراف)آیات این است که درس

اسلا 64 جامعه  گرفتن  عبرت  برای  راستا،  می(  این  در  و  توضيحاتی  ،  چيست؟  به 

همچنين مقابله حضرت  ،  پيرامون معنای لغوی واژه »الملأ« و نظرات مفسران درباره آن

 پردازد. می، شودی که از آیات برداشت میهاینوح با »الملأ« و پيام

کریمپژوهش قرآن  در  نوح  حضرت  درباره  گذشته  درس،  های  به  های  کمتر 

»تحليل عملکرد اجتماعی حضرت نوح بر    اند. به عنوان مثال در مقالههاجتماعی پرداخت

و   دعوت  برای  منظم  و  مکرر  طور  به  نوح  حضرت  که  اموری  انجام  به  قرآن«  پایه 

جامعههدایت   ساختن  جهت  خویش  میقوم  کار  به  مطلوب  شده  ،  بستای  پرداخته 

کری قرآن  در  نوح  ارتباطی حضرت  »الگوی  مقاله  در  نيز  و  ارتباطی  ،  م«است.  الگوی 

است.   گرفته  قرار  بررسی  مورد  هایدر  مدل  اساس  بر  کریم  قرآن  در  نوح  حضرت 

پایان در  کریمهمچنين  قرآن  دیدگاه  از  انبياء  »رهبری  حضرت    ،نامه  موردی:  مطالعه 

رهبری فرایند  و  نوح  رهبری حضرت  که مدل  قرآن کریم  ،  نوح« سعی شده  آیات  از 

 د. مربوط به حضرت نوح به دست آی
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به این که »الملأ« با رسالت حضرت نوح دارند و ،  با توجه  نقش مهمی در مقابله 

می مردم  پژوهشباعث گمراهی  در  که  این  به  توجه  با  نيز  و  قبشوند  معنای  ،  لیهای 

است نشده  تبيين  خوبی  به  می،  »الملأ«  پرداخته  »الملأ«  معنای  تبيين  به  تا  ابتدا  شود 

به آن بيان درس،  ورت گيردها صشناخت بهتری نسبت  به  های اجتماعی آیات  سپس 

 شود.پرداخته می

 معنی لغوي واژه »الملأ«  -1

سوره از قرآن کریم به    81مرتبه و در    40که این ماده    استواژه »الملأ« از ماده »ملء«  

ی »الملأ« بيشتر در داستان انبياء به کار رفته است گرچه در آیاتی  فته است. واژهکار ر

 وره صافات: س  8مثل آیه 

وَ یُقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ جانِبٍ« که مربوط به دزدی شياطين    »لا یَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى

بالاست عالم  کار،  از  به  است.  نيز  گفته  رفته  معنای  برخی  به  »ملء«  ماده  اصل  اند 

ا  است»شحن«   که  محل«  آن  ظرفيت  اندازه  به  محلی  در  چيزی  دادن  »قرار  ین  یعنی 

(. برخی نيز  155ص.  ،  11ج ،  ش1360،  تواند مادی یا معنوی باشد )مصطفویمحل می

»پُرکردن/شدن« معنی کرده را  )ابن منظور»ملء«  ،  ؛ قرشی158ص.  ،  1ج،  ق1414،  اند 

مهيار270ص ،  6ج،  ش1371 لغت858ص.  ،  تابی،  ؛  بيشتر  با    واژهها  نامه(.  را  »الملأ« 

»اشراف چون  رؤس،  تعابيری  و  کردهوجوه  معنی  )أزهریاء«  ،  15ج،  ق1421،  اند 

صاحب  290ص عسکری363ص.  ،  10ج،  ق1414،  ؛  ابن  274ص.  ،  ق1400،  ؛  ؛ 

،  ق1414،  ؛ فيومی159ص.  ،  1ج،  ق1414،  ؛ ابن منظور346ص.  ،  5ج،  ق1404،  فارس

مصطفوی580ص.  ،  2ج قرشی155ص.  ،  11ج،  ش1360،  ؛  ص. ،  6ج،  ش1371،  ؛ 

نيز »الملأ« را »جما271 اند  شوند« معنی کردهعتی که برای مشورت جمع می(. برخی 

صاحب  346ص.  ،  8ج،  ق1409،  )فراهيدی راغب  .؛363ص.  ،  10ج،  ق1414،  ؛ 

در مجمو776ص.  ،  ق1412،  اصفهانی که  می(  اع  در  توان گفت  گفته شده  معانی  ین 

گر این که در  بيانگر »گروهی خاص از مردم« یا »خواص« است. نکته دی،  مورد »الملأ«

؛  290ص.  ،  15ج،  ق1421،  مفهوم پُرشدن وجود دارد )أزهری،  ی اشراف و رؤسامعنا
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( یا جماعتی  155ص.  ،  11ج،  ش1360،  ؛ مصطفوی159ص.  ،  1ج،  ق1414،  ابن منظور

،  ق1414،  ؛ فيومی274ص.  ،  ق1400،  را پرُ کند )عسکری  هابتشان چشم یا سينهکه هي

(. 271ص.  ،  6ج،  ش1137،  ؛ قرشی396ص.  ،  1ج،  ش1375،  ؛ طریحی580ص.  ،  2ج

به  ،  ها معنای پرُشدن لحاظ شودتوان گفت: مفاهيم جماعت و اشراف و... اگر در آن می

مال و ... وگرنه معنی  از فضيلت و    مثلا پرُشدن  ؛منزله مصداق اصل ماده »ملء« هستند

در ،  آن به عنوان یکی از علائق مجازی است. با این وجود استعمال این کلمه در قرآن

ج جماعت  معنی  مطلق  نه  است  رفته  کار  به  و...  فضيلت  و  شرف  دارای  ماعت 

 (. 155ص. ،  11ج، ش1360، )مصطفوی

برخی  بد،  شاید  »الملأ«  واژه  معنی  هم  را  »مترفين«  »اتراف«  واژه  واقع  در  اما  انند 

سوره مؤمنون به آن اشاره شده است »وَ   33که در آیه    استی »الملأ«  هایکی از ویژگی

به   «؛ مِنْ قَومِْهِ الَّذِینَ کَفرَُوا وَ کَذَّبُوا بِلقِاءِ الْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْناهُمْ فِی الحَْياةِ الدُّنْيا...قالَ الْمَلَأُ

برای » ،  عبارتی آیه  بيان میالملأ« سه ویژگاین  لقاء آخرت« و  ،  کند: »کفر«ی  »تکذیب 

به کار رفته  مرتبه در قرآ  8که این ماده    است»اتراف«. مترفين از ماده »ترف«   ن کریم 

باشد »متنعم« و کسی که در فراخ روزی  را  »مترف«  )فراهيدیمعنی کرده،  است.  ،  اند 

اصفهانی114ص.  ،  8ج ،  ق1409 راغب  منظور166ص.  ،  ق1412،  ؛  ابن  ،  ق1414،  ؛ 

طریحی117ص.  ،  9ج مصطفوی30ص.  ،  5ج ،  ش1375،  ؛  ص.  ،  1ج،  ش1360،  ؛  

کریم »مترفين« معنای مثبتی ندارد و معمولا در  (. در قرآن  777ص.  ،  تابی،  ؛ مهيار385

 ( 16سياق آیاتی به کار رفته است که به عذاب الهی اشاره دارد ) اسراء: 

 سیرمعنی واژه »الملأ« در تفا -2  

برای    مفسران  مثال  عنوان  به  است.  شده  ذکر  »الملأ«  واژه  برای  معنا  چند  تفاسير  در 

 اند:  کردهمعنی »الملأ« از تعابير ذیل استفاده 

 و   278  و  245  و  55ص.  ،  2ج،  ق1423،  سليمانبن)مقاتل،  »اشراف« یا »وجوه«  -1-2 

مثنی296  و  281 معمربن  قتيبه77ص.  ،  1ج،  ق1381،  ؛  ابن  ؛  146ص.  ،  1ج ،  ات بی،  ؛ 

زمخشری287ص.  ،  2ج،  تابی،  طوسی،  373ص.  ،  2ج،  ق1412،  طبری ،  ق1407،  ؛ 
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طبرسی113ص.  ،  2ج فخررازی106ص.  ،  2ج،  ش1372،  ؛  ص.  ،  6ج،  ق1420،  ؛ 

اند که پر  ناميده شده،  رئيسان و اشراف هستند و به این خاطر به این نام،  »ملأ  .(501

آن در مورد  که  آنچه  از  به  مندانياز،  هستند  مراجعه مین  ،  تابی،  کنند« )سمرقندیآنها 

،  سليمانبن(. یا تعبير »الکبراء« )مقاتل244ص.  ،  3ج،  ش1364،  ؛ قرطبی524ص.  ،  1ج

،  14ج ،  ق1420،  ؛ فخررازی646ص.  ،  3ج،  ش1371،  ؛ ميبدی 43ص.  ،  2ج ،  ق1423

 (.  387ص. ،  3ج، ق1419، ؛ ابن کثير دمشقی296ص. 

یا »رهب   -2-2 ،  1ج،  تابی،  ؛ سمرقندی373ص.  ،  2ج،  ق1412،  ران« )طبری»رئيسان« 

 (. 161ص. 

؛  151ص.  ،  8ج ،  ق4121،  ها نيست« )طبری»جماعتی از مردان که زنی ميان آن   -3-2 

طبرسی113ص.  ،  2ج،  ق1407،  زمخشری ابوالفتوح 667ص.  ،  4ج،  ش1372،  ؛  ؛ 

به این  246ص.  ،  8ج ،  ق1408،  رازی از قول فراّء  معنا اشاره دارد  (. همچنين آلوسی 

 (. 388ص. ،  4ج، ق1415، )آلوسی

برای مشاوره جمع می   -4-2  از مردم که    ص.،  2ج،  تابی،  شوند« )طوسی»جماعتی 

بيضاوی288 )ابن 149ص.  ،  1ج،  ق1418،  ؛  است«  یکی  امرشان  که  »جماعتی  یا   )

(. 285ص.  ،  2ج،  ق1417،  ؛ طباطبایی146ص.  ،  8و ج  262ص.  ،  2ج،  تابی،  عاشور

به این نام ناميده  ،  کنندو به این دليل که محافل را پر می  هستنداز مردان   جماعتی  »ملأ

ابوالفتوح 667ص.  ،  4ج،  ش1377،  برسی؛ ط436ص.  ،  4ج،  تابی،  اند« )طوسیشده ؛ 

 (. 438ص. ،  2ج، ق1398، ؛ ثقفی تهرانی246ص. ،  8ج، ق1408، رازی

بيری با این مضمون( )ابوالفتوح  »ملأ هستند چون چشم از ایشان پر شود« )و تعا  -5-2

،  ق1418،  ؛ بيضاوی660ص.  ،  1ج،  ش1371،  ؛ ميبدی348ص.  ،  3ج،  ق1408،  رازی

(. علامه طباطبایی نيز در وجه 323ص.  ،  1ج،  ق1390،  وانی؛ ميرزا خسر17ص.  ،  3ج

می »الملأ«  میتسميه  پر  را  ابهتشان چشم  و  )طباطباییفرمایند: عظمت  ،  ق1417،  کند 

می(  285ص.  ،  2ج پر  را  »چشم  آمده:  نمونه  تفسير  در  را  و  بيننده  شگفتی  و  کند 

اند چون هيبت و ف(. »ملأ اشرا 235ص.  ،  2ج،  ش1374،  انگيزد« )مکارم شيرازیبرمی
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،  ق1415، ؛ آلوسی669ص. ،  4ج، ش1377،  کند« )طبرسیها را پر میسينه، هاجمال آن

ص.  ،  1ج،  ش1383،  ئتی؛ قرا194ص.  ،  2ج،  ق1424،  ؛ حسينی شيرازی556ص.  ،  1ج

389.) 

می  -6-2 الوجيز  المحرر  تفسير  در  اندلسی  عطيه  تشبيه  انویسد:  ابن  خاطر  به  شراف 

  (.330ص.  ، 1ج، ق1422،  اند )ابن عطيه اندلسیه»الملأ« ناميده شد

 هاي اجتماعی داستان حضرت نوح در سوره اعراف درس   -3

اعراف سوره  در  نوح  حضرت  داستان  به  مربوط  همين است  64-59آیات  ،  آیات   .

حاوی نکات اجتماعی زیادی است که  ،  السلام()عليه  داستان کوتاه درباره حضرت نوح

 تواند از این نکات اجتماعی استفاده کند. می، اداره جامعهبرای  ، یک جامعه دینی

 برانگیز توجه رهبر جامعه به دعوت مردم با تعابیر عاطفه  -1-3

مبارکه    64الی    59آیات   نوح  ،  أعرافسوره  حضرت  داستان  به  مربوط  سياق 

سياقاستالسلام()عليه این  در  مهم  موضوعات  از  یکی  تعامل  ،  .  و  برخورد  شيوه 

با »الملأ« قومش است. از آن جا که حضرت نوح نقش رهبری و هدایت  حضرت نوح  

تواند الگویی برای رهبران و  شيوه برخورد ایشان می،  جامعه خویش را بر عهده داشت

 لان یک جامعه دینی باشد.مسئو

آیه    بودند )طبری،  59طبق  یا کفار قومش  ،  8ج،  ق1412،  مخاطبان حضرت نوح 

،  ق1419،  الله؛ فضل145ص.  ،  8ج ،  تابی،  )ابن عاشور  ( یا همه قومش بودند150ص.  

بودند  و  (154ص.  ،  10ج نوح  زمان  مردم  عامه  بود  ،  یا  جهانی  نوح  دعوت  یعنی 

مخاطب حضرت  ، سوره أعراف 59لی طبق ظاهر آیه  ( و89ص،  4ج ، ش1383،  )قرائتی

الله نيز در تفسير  فضلقَوْمِهِ«. سيدمحمدحسين    قومش بودند »لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى،  نوح

می القرآن«  وحی  نشان»من  قومش  به  نوح  ارسال  رسالت  نویسد:  که  است  این  دهنده 

 (. 154ص. ،  10ج، ق1419،  اللهنوح محدود به قوم خود بوده است )فضل

سخن آغاز  در  قوم«  »یا  برانگيز  عاطفه  تعبير  به  ،  راز  مردم  جذب  و  انگيزه  ایجاد 

به مليت و طائفه و نژاد مردمحضرت نو،  سوی اوست. بدین سان حرمت نهاد و ،  ح 
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  آنگاه آنان را به بندگی فراخواند: »یا قَومِْ اعْبدُُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ،  آنان را از خود دانست

آملی )جوادی  غَيْرُهُ«  با  250ص.  ،  29ج ،  ش1392،  إِلهٍ  موسی  مواجهه حضرت  در   .)

کند که با فرعون به نرمی سخن بگویند:  خداوند به موسی و هارون امر می،  فرعون نيز

إِلى طَغى  »اذْهَبا  إِنَّهُ  یَخْشى،  فِرْعَوْنَ  أَوْ  یَتَذَکَّرُ  لَعلََّهُ  لَيِّناً  قَوْلًا  لَهُ  (  44-43)طه:    «فَقُولا 

باید بداند که در کلامش از تعابيری استفاده کند که  ،  بنابراین یک مبلغ یا رهبر جامعه

 مردم را جذب کند. 

 توجه دادن مردم به »توحید ربوبی« توسط رهبر جامعه اسلامی -2-3

توحيد  ،  کندبا قوم خود مطرح می،  ای که حضرت نوح بعد از مبعوث شدنمسألهاولين  

،  2ج،  ق1398،  کنند )ر.ک: ثقفی تهرانیبه این نکته اشاره میرخی از تفاسير  است که ب

برخی از مفسران عبارت    ( و نيز219ص.  ،  6ج،  ش1374،  ؛ مکارم شيرازی438ص.  

آیه   در  الله«  معنی    59»اعبد  »أفرده«  یا  الله«  »وحد  نظير  تعابيری  با  را  أعراف  سوره 

سمرقندیکرده )ر.ک:  طبرسی245ص.  ،  1ج،  تابی،  اند  ؛  667ص.  ،  4ج،  ش1372،  ؛ 

کثير دمشقی17ص.  ،  3ج،  ق1418،  بيضاوی ابن  آلوسی387ص.  ،  3ج،  ق1419،  ؛  ، ؛ 

ص. ،  8ج،  تابی،  ؛ ابن عاشور345ص.  ،  3ج،  ق1424،  مغنيه   ؛388ص.  ،  4ج،  ق1415

توحيد اشاره دارد. البته معنای »اخلاص« نيز برای عبارت    مسأله( که این معانی به  145

الله رازی»اعبد  )ابوالفتوح  است  شده  بيان  جرجانی245ص.  ،  8ج،  ق1408،  «  ،  ؛ 

 (. 187ص. ،  3ج، ش1377

 لفانِ »توحید ربوبی«  انذار و دلسوزي براي هدایت مخا  -3-3

انذار است برای کسانی که به  ،  59عبارت »إِنِّی أَخافُ عَلَيْکُمْ عَذابَ یَومٍْ عَظِيم« در آیه  

نمی ایمان  ربوبی«  نشانآور»توحيد  همچنين  و  به    دهندهند  نوح  حضرت  دلسوزی 

خواهد  . تعبير »أخاف« ممکن است به خاطر این باشد که نوح میاستهدایت قومش  

آنها بگوید اگر یقين به چنين مجازاتى نداشته باشيد لا ب بيم آن هسته  ، اینبنابر،  اقل 

ستقبال چنين عذاب  ه او ب،  يدا چنين احتمالى این راه را بپيمایدهد که بعقل اجازه نمی

 (.220ص. ، 6ج ، ش1374، دردناکى بشتابيد )مکارم شيرازی
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است )سمرقندی یا غرق شدن  اینجا  در  از عذاب  یا  524ص.  ،  1ج،  تابی،  مراد   )

،  8ج،  ق1408،  ؛ ابوالفتوح رازی435ص.  ،  4ج،  تابی،  عذاب روز قيامت )ر.ک: طوسی

،  3ج ،  ق1390،  خسروانی  ميرزا؛  387ص.  ،  3ج،  ق1419،  ؛ ابن کثير دمشقی246ص.  

طباطبایی259ص.   یا  174ص.  ،  8ج،  ق1417،  ؛  شدن  غرق  )یا  دو  این  از  یکی  یا   )

ص.  ،  3ج،  ق1418،  ؛ بيضاوی444ص.  ،  1ج ،  ش1377،  سیعذاب قيامت( )ر.ک: طبر

کاشانی17 آلوسی47ص.  ،  4ج،  ق1418،  ؛  حسينی  388ص.  ،  4ج،  ق1415،  ؛  ؛ 

برخی  194ص.  ،  2ج،  ق1424،  شيرازی را  (.  عذاب  گرفتههم  »عقاب«  معنی  ،  اندبه 

(. به  187ص.  ،  3ج،  ق1419،  رسد )ابن کثير دمشقییعنی دردی که به مستحق آن می

عدم قبول »توحيد ربوبی« عذاب الهی را به همراه دارد. جامعه اسلامی نباید    ،هر حال 

فعاليت گونهدر  به   ... و  سياست  و  اقتصاد  نظير  اجتماعی  کههای  کند  عملا    ای عمل 

دل به غير خدا ببندد. رهبر باید  ،  »توحيد ربوبی« را کنار بگذارد و برای حل مشکلات

 وشزد کند. را به مسئولين و مردم گ مسألهاین 

 هاي اشرافِ جامعه در گمراه کردن مردم توجه جامعه اسلامی به فتنه  -4-3

آیه   در  دقت  أعراف  59با  می،  سوره  نوحمشاهده  مخاطبِ حضرت  که  قومش  ،  شود 

أعراف( قومش    60)با توجه به آیه،  بودند اما کسانی که در برابر دعوت نوح ایستادند

بودند »الملأ«  بلکه  منا،  نبودند  میچون  در خطر  مردم  بيدارى  با  را  خود  و ،  دیدندفع 

ها و هوس بازی هاى خویش مشاهده  مذهب او )نوح( را مانعى بر سر راه هوسرانی

(. »الملأ« به جای این که به توحيد  220ص.  ،  2ج،  ش1374،  کردند )مکارم شيرازیمی

بياورند ایمان  به »در گمراهی آشکار بودن«،  ربوبی  »إِنَّا  متهم  ،  حضرت نوح را  کردند: 

(. با  345ص.  ،  3ج ،  ق1424،  »رمَوهُ بالضلالة و السفاهة« )مغنيه،  لَنرَاکَ فِی ضَلالٍ مُبِينٍ«

باید  ، را بر عهده دارد دایت گروهی از مردمهر کس که به نوعی ه، توجه به این مطلب

تهمت انواع  آماده  را  خود  بکندسينه  تهمت،  ها  به  حتی  که  تهمتی  مثل  سخت  هایی 

آقای قرائتی در  ،  مبر اسلام زدند که به ماجرای »إفک« معروف است. در همين رابطهپيا

و جدی    نویسد: مخالفان در تهمت زدن سختسوره أعراف می  60تفسير نور ذیل آیه  
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مفسران نظر  . طبق  به  ،  هستند  کار درست  از  اینجا عدول  در  از »ضلال«  »الملأ«  مرادِ 

که برخی از مفسران با تعابيری چون »عدول  (  436ص.  ،  4ج،  تابی،  خطاست )طوسی

کرده اشاره  نکته  این  به  الصواب«  و  الحق  عن  »ذهاب  یا  الحق«  طریق  )ر.ک: عن  اند 

رازی زمخشری  247ص.  ،  8ج،  ق1408،  ابوالفتوح  ؛  113ص.  ،  2ج،  ق1407،  ؛ 

قرطبی  444ص.  ،  1ج،  ش1377،  طبرسی آلوسی  234ص.  ،  7ج ،  ش1364،  ؛  ،  ؛ 

خسروانی  ؛   389ص.  ،  4ج،  ق1415 واژه   (.259ص.  ،  3ج ،  ق1390،  ميرزا   مفسران 

کرده معنی  ظاهر«  و  »بيّن  به  را  )طوسی»مبين«  ابوالفتوح  436ص.  ،  4ج،  تابی،  اند  ؛ 

می247ص.  ،  8ج،  ق1408،  رازی صورت  این  در  که  به  (  مبين«  »ضلال  گفت  توان 

عبارتی    ( به194ص.  ،  2ج،  ق1424،  )حسينی شيرازی  است معنی »الإنحراف الواضح«  

دانستند که علت آن را آقای قرائتی  »الملأ« گمراهیِ حضرت نوح را بدیهی می،  دیگر

می بيان  گونه  شوداین  مسخ  فطرت  »وقتى  واقعى  ،  کند:  میراهنماى  گمراه  دارد. پنرا 

لوح   رهروان پيامبر را مرتجع و ساده،  دانندامروز نيز گروهى که خود را روشنفکر می

به ،  (. تفسير »فی ظلال القرآن« ذیل این آیه90ص.  ،  4ج،  ش1383،  تیپندارند« )قرائمی

هستند زمان  »الملأ«  که  می،  روشنفکرانی  شاذلیاشاره  )ر.ک:  ،  3ج،  ق1412،  کند 

)خواص(  1309-1308.صص اشرافی  برابرش  در  بداند  باید  اسلامی  جامعه  رهبر   .)

آن در دست  قدرت  از  بخشی  که  بههستند  مردم گونههاست  که  به سمت خود    ای  را 

 کشانند.  می

 روشنگري در مقابل دشمن -5-3

؟  کردچگونه باید برخورد می،  حضرت نوح در مقابل تهمتی که ملأ به او وارد ساختند 

ها چگونه باید برخورد در مقابل تهمت،  ول یک جامعه دینیرهبر یا مسئ،  یگربه بيان د

 ونه باید پاسخ دهد؟ چگ، کند؟ آیا سکوت کند یا پاسخ دهد؟ در صورت پاسخ

مخالفان )الملأ( تنها یک تهمت را به حضرت نوح وارد  ،  سوره أعراف  60طبق آیه  

سوره أعراف(    62و،  61آیه )  2رت نوح در  کردند: »ِإنَّا لَنرَاکَ فِی ضَلالٍ مُبِين« اما حض 

می پاسخ  تهمت  این  میبه  روشنگری  به  و  نوح  ،  پردازددهد  حضرت  اگر  که  چرا 
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د ممکن است قومش گمراه شوند. رهبر یا مسئولان یک جامعه نيز باید  روشنگری نکن

پاسخ دهند تا جلوی گمراهی مردم  ،  شودها وارد میهایی که به آن ها و شبههبه تهمت

آیه  ای گمراه میهر چند که در آخر عده،  را بگيرند   64شوند و عبارت »فَکَذَّبُوه« در 

 سوره أعراف بيانگر این نکته است.

 هاآمیز به تهمت پاسخ قاطع همراه با لحن آرام و محبت  -1-5-3 

نوح پاسخ حضرت  بِی  ،  اولين  لَيْسَ  قَومِْ  »یا  زدند:  ایشان  به  که  بود  تهمتی  دفع همان 

کضَلا چرا  است  ایشان  خلق  ادبِ  بيانگر  نوح  حضرت  پاسخگویی  لحن  ه  لَةٌ...«. 

داد نيکویی جواب  به  را  م ،  جهلشان  که خداوند  گونه  خاطبهم  یهمان  إذا  »و  فرماید: 

(. حضرت نوح در برابر توهين  524ص.  ،  1ج،  تابی،  الجاهلون قالوا سلاما« )سمرقندی

و   آرام  لحن  همان  با  )الملأ(  آنها  خشونت  محبتو  و  آنها  متين  پاسخ  در  خود  آميز 

اى از گمراهى در من وجود ندارد گفت: من نه تنها گمراه نيستم بلکه هيچ گونه نشانه

ولان جامعه باید دقت  بنابراین رهبر یا مسئ  (.221ص.  ،  6ج ،  ش1374،  ارم شيرازی)مک

اشد چه  هایی که نارواست باید همراه با ادب بشان به تهمتکنند که لحن پاسخگویی

 ای بسا وارد باشد.  هایی که رسد به نقد

 ها براي عامه مردم ارائه پاسخ تهمت  -2-5-3

استفاده حضرت نوح از تعبير  ،  أعراف قابل تأمل استسوره    61نکته دیگری که در آیه  

. یعنی حضرت نوح به جای این که »الملأ« را  است»یا قَومِْ« در جواب تهمت »الملأ«  

نه »الملأ«  ،  دهد»قوم« خود را مخاطب قرار می،  ند مخاطب قرار دهدکه به او تهمت زد

که  ؛را باشد  این  وجهش  یک  آوردن  شاید  ایمان  به  همچنين   نبودلأ«  »الم  اميدی  و 

چرا که در این صورت منفعتشان  ،  خواستند قوم )عامه مردم( به نوح ایمان بياورندنمی

 افتاد.به خطر می

 و منزلت خود به مردم   معرفی رهبر از جایگاه -3-5-3

فرماید: »وَ لکِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ  های »الملأ« میحضرت نوح در ادامه پاسخ به تهمت

این عبارتالْعالَمِ در  »لکن«  این گونه  ،  ينَ«. واژه  قبلی  استدراک است و معنی عبارت 
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هدایت قرار    شود: »نه تنها هيچ نوع گمراهی در من راه ندارد بلکه در بالاترین مرتبهمی

قرار  ،  دارم« اثبات  و  نفی  متغایر  کلام  دو  بين  »لکن«  کرده  تقریر  طيبی  که  همان طور 

ص. ،  4ج،  ق1415،  شود )آلوسیز جهت معنی حاصل میگيرد و تغایر در این جا امی

واژه389 از  نوح  حضرت  استفاده  که  این  دیگر  مطلب  را  (.  نکته  این  »رسول«  ی 

بمی را  ایشان خود  که  )مغنيهرساند  کرد  ص.  ،  3ج ،  ق1424،  ه أشرف صفات وصف 

اید  ب،  کنندزنند و او را تضعيف می(. بنابراین وقتی به رهبر یک جامعه تهمت می345

خود و جایگاه خود را به مردم معرفی کند و ممکن است از خودش تعریف هم بکند  

 که این تعریف در راستای معرفی است نه غرور و خودبينی. 

 اي  برابر جنگ رسانه ري بیشتر در روشنگ -4-5-3

( بسنده  حضرت نوح به این جواب )لَيْسَ بِی ضَلالَةٌ وَ لکِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ 

»وَ ،  عبارت: »أُبَلِّغُکُمْ رِسالاتِ رَبِّی«  3سوره أعراف( با این    62کند و در ادامه )آیه  نمی

پردازد.  نَ« به توضيح و روشنگری بيشتر میلَّهِ ما لا تَعْلَمُو»وَ أعَْلَمُ مِنَ ال   و  أنَْصَحُ لَکُمْ«

عده زیادی از  ،  شوده میولی تهمت زدفهماند وقتی به رهبر یا مسئاین مطلب به ما می

تواند  کنند و آن مسؤول برای مبراّ کردنِ تهمت از خود باید تا میور میامردم آن را ب

ته که  است  این  دیگر  نکته  کند.  برجستهروشنگری  اشخاص  به  سرعت  ،  مت  به 

توان آن را  کردن آبروی ریخته است که نمیشود و زدودن آن مانند جمعای میرسانه

 شود. پرداخته می 62ادامه به توضيح سه تعبير حضرت نوح در آیه جمع کرد. در 

 روشنگري و تبلیغ به کامل ترین شیوه ممکن -1-4-5-3 

اند؛ طبری مراد  بيان کرده»أُبَلِّغُکُمْ رِسالاتِ رَبِّی«  مفسران چند وجه برای معنای عبارت  

ص. ،  8ج،  ق1412،  ی)طبر  داندمیاز این عبارت را »هشدارِ خداوند متعال از عقابش«  

مجمع151 تفسير  در  طبرسی  عهده  (.  بر  خدا  که  رسالتی  »ادای  را  عبارت  این  البيان 

می معنی  گذاشته«  )طبرسیپيامبر  »ابلاغ  669ص.  ،  4ج،  ش1372،  کند  منظورش  که   )

جوامع )تفسير  دیگرش  تفسير  در  طبرسی  است.  دارای  وحی«  را  عبارت  این  الجامع( 

( که  444ص.  ،  1ج،  ش1377،  وامر و نواهی« دانسته )طبرسیمعانی مختلفی از جمله »أ
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؛  297ص.  ،  14ج،  ق1420،  فخررازی و آلوسی نيز قائل به این معنایند )ر.ک: فخررازی

 (. 391ص.  ، 4ج، ق1415، آلوسی

آمده جمع  صورت  به  »رِسالات«  واژه  چرا  اینکه  مورد  رازی  ،  در  ابوالفتوح 

که در او انواع و ،  براى آن جمع کرد آن راو  ،  نویسد: »رسالات جمع رسالت باشدمی

ضروب باشد از ترغيب و تحذیر و وعده و وعيد و مواعظ و زواجر و حلال و حرام و  

را )ابوالفتوح  احکام«  و  معانی  248ص.  ،  8ج،  ق1408،  زیحدود  نيز  زمخشری   .)

يان  ها را بها و هشداربشارت،  چيزهای منع شده،  هاموعظه،  نواهی،  مختلفی چون أوامر

)زمخشریمی رابطه  115ص.  ،  2ج،  ق1407،  کند  این  در  آلوسی  سيدمحمود   .)

ست  نویسد: »رسالات به صورت جمع آمده با وجود اینکه رسالت همه انبياء واحد ا می

بود رسالت به صورت مفرد می بهتر  آمد( و رسالت مصدر است و اصل آن )بنابراین 

)مصد نشود  بسته  جمع  رسالت  که  بستهاست  جمع  دليل  نمی  ر  به  یا  اینجا  اما  شود( 

رسالت زمانِ  اختلاف  آن رعایت  به  که  محتوایی  و  معانی  تنوع  یا  انبياء  وحی های  ها 

ود( یا اینکه چون حضرت نوح قصد تبليغ رسالت  شده )نظر ابوالفتوح رازی نيز این ب

ادریس را داشت از خود مثل حضرت  به صورت جمع  ،  خود و رسالت پيامبران قبل 

ا )آلوسیآمده  رسالت  390ص.  ،  4ج،  ق 1415،  ست«  درباره  مصطفوی  حسن   .)

استمی لازم  و  مصدر  »رسالت  که  ،  نویسد:  این  دادن  قرار  با  شدن  فرستاده  معنى  به 

امرى   دیگرانحامل  براى  می،  باشد  اطلاق  مبالغه  براى  و و  برنامه  آن  خود  به  شود 

مأموریمأمور و  رسالت  برنامه  از  منظور  است،  تیت.  می  اموری  مربوط  به  که  شود 

و   قلبى  وظایاعتقادات  و  تهذیب  احکام  و  تکميل  رابطه  در  که  اخلاقى  و  عملى  ف 

می صورت  )مصطفوینفوس  ه393ص.  ،  8ج ،  ش1360،  گيرد«  این  (.  که  مه  معانی 

،  نواهی،  اوامر،  اند )انواع ضروبمفسران در مورد جمع بودن واژه »رسالات« بيان کرده

الله جوادی آملی  ه آیتکترین شيوه رسالت دارد چنان به بيان کامل  ها و ...( اشارهموعظه

تبليغی  در توضيح عبارت »أُبَلِّغُکُمْ رِسالاتِ رَبِّی« می خود را در  فرمایند: »یعنی وظيفه 

به کامل بيان کردم« )ر.ک: جوادی آملیعملی ساختن رسالت پروردگارم  ،  ترین شيوه 
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مسئولان265-264.صص،  29ج،  ش1392 شيوه    (.  بهترین  به  باید  نيز  اسلامی  جامعه 

 سازی و روشنگری کنند.ممکن شفاف

 نصیحت و خیرخواهی همراه با خلوص نیت   -2-4-5-3

 أنَْصَحُ لَکُمْ« عطف به »أُبَلِّغُکُمْ رسِالاتِ رَبِّی« است.  ت »وَعبار ،  سوره أعراف  62در آیه  

عقا از  خداوند  »هشدار  را  لَکُمْ«  أَنْصَحُ  »وَ  ،  8ج،  ق1412،  )طبری  داندمیبش«  طبری 

عقاب خداوند را در پی دارد به همين ،  تکذیب رسالات،  به عبارتی دیگر  .(151ص.  

د تا کسی گرفتار عذاب نشود. برخی  کندليل حضرت نوح نصيحت و خير خواهی می

هم   »أَنْصَحُ«  واژه  در  قائلند  مفسران  معنای  از  هم  و  است  نهفته  »ترغيب«  معنای 

رغيب در طاعت و نویسد: »تفخررازی در معنای »أَنْصَحُ« می،  ه عنوان مثال »تحذیر«. ب

نویسد: همچنين آلوسی می  .(297ص.  ،  14ج،  ق1420،  )فخررازیهشدار از معصيت«  

کنم و اگر او را معصيت کنيد شما را از عقابش هشدار  یشما را به قبول آن ترغيب م»

 (.  391ص. ، 4ج، ق1415، دهم« )آلوسیمی

،  تابی،  اند )طوسیتر مفسران »أَنْصَحُ« را به معنی »اخلاص در نيت« معنی کردهبيش

رازی  438ص.  ،  4ج ابوالفتوح  طبرسی  248ص.  ،  8ج،  ق1408،  ؛  ،  4ج ،  ش1372،  ؛ 

قرطبی668ص.   شيرازی  234ص.  ،  7ج،  ش1364،  ؛  مکارم  ص.  ،  6ج،  ش1374،  ؛ 

م221 بيان  »خلوص«  را  لغت  در  »نُصح«  أصلِ  نيز  آلوسی  )آلوسیی(.  ،  ق1415،  کند 

بيان  391ص.  ،  4ج »أَنْصَحُ«  برای  خلوص  به  نزدیک  معنایی  نيز  مفسران  از  برخی   .)

مصلحت با حسن نيّت« را معنای  هاد بخواهى و ارش »خير،  مثلا ميرزا خسروانی  اند.کرده

خسروانی )ميرزا  دانسته  تهرانی    و  (259ص.  ،  3ج،  ق1390،  »أنَْصَحُ«  ثقفی  همچنين 

بيان مطالب سودمند است از روى اخلاصِ نيّت و تعدى به لام  ،  : »نصيحتنویسدمی

تاکيد این معنى است که فقط بر نفع شما است« )ثقفی تهرانی ، ق1398،  )لَکم( براى 

نویسد: »أنصح« از ماده »نُصح«  (. مکارم شيرازی در توضيح »أَنْصَحُ« می438ص.  ،  2ج

ا »ناصح العسل« به معنى عسل خالص  لذ، به معنى خلوص و بى غل و غش بودن است

سپس این تعبير در مورد سخنانى که از روى نهایت خلوص نيت و خيرخواهى  ،  است
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می گفته  تزویر  و  فریب  و  تقلب  بدون  شيرازی  شودو  )مکارم  است  رفته  کار  ،  به 

نویسد: »نُصح  (. مصطفوی در توضيح معنای لغوی »أنصح« می221ص.  ، 6ج ، ش1374

اعمال و  خالص کردن افکار و  ،  لص بودن مطلق از آلودگى« و منظورعبارتست از »خا

تا صددر  بدانند که آنچه از جانب خداوند متعال ظاهر میاقوال است  ، شودصد مردم 

،  ش1360،  گيرد« )مصطفویآلودگى در دسترس آنها )پيامبران( قرار میمترین  بدون ک

ح برابر قومش دارد چرا که  نُصح اشاره به برخورد صميمی نو،  (. همچنين394ص،  8ج

می رنج  قومش  گمراهی  و  انحراف  از  که  بود  انسانی  نوح  اللهحضرت  )فضل  ،  برد 

،  خواه و دلسوز باشد )قرائتیید خيرمربی و مبلّغ با،  بنابراین(.  159ص.  ،  10ج،  ق1419

 (.91ص. ،  4ج، ش1383

   هشدار دادن به مخالفان به عاقبتی بد نسبت به عدم پیروي از حق -6-3 

تَعْلَمُونَ« مفسران چند نظر در مورد معنای »ما« ارائه  »در عبارت   وَ أعَْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا 

»عقا کرده چون  تعابيری  با  مفسران  از  برخی  )طبریاند.  مجُرِم«  قومِ  از  خداوند  ،  ب 

)سمرقندی151ص ،  8ج،  ق1412 توبه«  عدم  در صورت  »آمدن عذاب  ، 1ج،  تابی،  (؛ 

ع524ص »رسيدن  ؛  )طوسی(  مخالفت«  دليل  به  »اگر  438ص.  ،  4ج،  تابی،  ذاب  ؛   )

کنيد عصيان  را  عقاب  ،  امرش  شدیدا  آخرت  در  را  »شما  یا  است«  طوفان  عاقبتتان 

 (  297ص. ، 14ج، ق1420، )فخررازی انددهرا معنی کراین واژه  کند«می

 دعوت به پیروي از اوامر و نواهی خداوند   -7-3

، وَ أعَْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ« بيان شده است«« در عبارت  معنای دیگری که برای »ما 

(. بعضی از معانی ذکر شده  669ص.  ،  4ج،  ش1372،  )طبرسی   است»دین الله«  همان  

نه  مانند: »أمر و  آثارش« )حسينی شيرازیتوسط مفسران  ، 2ج ،  ق1424،  ی خداوند و 

)،  (195ص.   دستوراتش«  و  خداوند  درباره  شيرازی»مطالبی  ،  6ج،  ش1374،  مکارم 

بيشتر ناظر به دستورات خداوند  ،  ( بيانگر این نکته است که مراد از »دین الله«221ص.  

 .  استیا همان اوامر و نواهی  
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 وند به امور آینده و عدم علم مخالفان نسبت به آینده لم خداع -8-3

تَعْ لَمُونَ« »چيزهایی از امور آینده«  آلوسی »ما« را در عبارت »وَ أعَْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا 

می عبارت  این  معنی  در  و  کرده  جانب  معنی  »از  وسيلهنویسد:  به  وحی    خداوند 

ص.  ،  4ج ،  ق1415،  به آن علم ندارید« )آلوسیدانم که شما  چيزهایی از امور آینده می

391.)  

 تشویق به اطاعت از دستورات الهی و عدم مخالفت   -9-3

تَعْلَمُونَ« توسط حضرت    ابوالفتوح رازی هدف  اللَّهِ ما لا  مِنَ  أعَْلَمُ  بيان عبارت »وَ  از 

جر از  کند: »بر سبيل تحریض است ایشان را براى طاعت و زنوح را این گونه بيان می

،  رسد در جامعه اسلامی(. به نظر می248ص،  8ج ،  ق1408،  معصيت« )ابوالفتوح رازی

از برخورد  ،  دهندستورات الهی را انجام میبه کارگيری شيوه تشویق برای کسانی که د 

 تر باشد. مثمرثمر،  دکننبا کسانی که دستورات الهی را رعایت نمی

 اشاره به لطف و رحمت خداوند   -10-3

ا م آیت  تَعْلَمُونَ«  لله  لا  ما  اللَّهِ  مِنَ  أَعْلَمُ  »وَ  عبارت  بيان  از  درباره هدف  شيرازی  کارم 

است اشاره به لطف و رحمت پروردگار باشد«.    نویسد: »ممکنتوسط حضرت نوح می

معنی این  به  توجه  نقل  ،  با  قومش  به  خطاب  نوح  حضرت  قول  از  شيرازی  مکارم 

)خدامی اطاعتش  مسير  در  »اگر  بگذاریدکند:  گام  پاداش،  وند(  و  او  برکات  از  هایى 

شيرازی مکارم  )ر.ک:  نيستيد«  واقف  آن  وسعت  و  عظمت  به  شما  که  دارم  ،  سراغ 

 (.  222ص. ،  6ج، ش1374

این معنا مخالف معنایی است که اشاره به عذاب و تهدید خداوند داشت اما ممکن  

شد بيان  که  دیگری  معانی  یا  معنا  این  دوی  هر  مکارم  باشد  صحيح  ،  است  چنانکه 

مفهوم جمله فوق جمع شيرازی می در  معانى  این  که همه  ندارد  مانعى  »هيچ  نویسد: 

بنابراین222ص.  ،  6ج،  ش1374،  باشد« )مکارم شيرازی رهبر یک جامعه اسلامی  ،  (. 

از   را  آنان  هم  و  کند  اميدوار  و  ترغيب  اسلامی  جامعه  و  اسلام  به  را  مردم  هم  باید 

اس از  گرفتن  و غربفاصله  به شرق  توجه  و  راستا،  لام  همين  در  دهد.  امام  ،  هشدار 
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می پایهخمينی  بر  نظامی  توانستيم  اگر  »ما  شرقیفرمایند:  نه  و   های  واقعی  غربی  نه 

نمایيم معرفی  را  ریا و خدعه و فریب  از  منزه  پاک  پيروز شده است«  ،  اسلام  انقلاب 

 (. 143ص. ،  21ج، ش1386، )امام خمينی

 ت به اطاعت از رهبر  جویی نسبانه عدم به -11-3  

 مِنْکُمْ لِيُنْذِرَکُمْ وَ رَجُلٍ  عراف »أَ وَ عجَِبْتُمْ أَنْ جاءَکُمْ ذِکرٌْ مِنْ رَبِّکُمْ عَلىا سوره    63آیه   

ترُْحَمُونَ« لَعَلَّکُمْ  وَ  است،  لِتَتَّقُوا  ادامه سخنان روشنگرانه حضرت نوح  ادامه  ،  یا  در  یا 

بيان شده آیه  ،  است. طبق نظر سمرقندی  مطلبی مقدر  پایانِ  از  ،  عرافا سوره    62بعد 

نکنيد پيروی  او  از  گفتند:  به ضعفاء  )الملأ(  مث،  بزرگان  بشری  به او  نوح  ل شماست. 

 (. 525-524. صص، 1ج ، تابی، ها جواب داد: »أَ وَ عجَِبْتُمْ ...« )سمرقندیآن 

می تعجب  او  سخنان  از  نوح  عَجِبْتُمْقوم  وَ  )أَ  این  کردند  مدعیِ  چگونه  که   )...  

کند )حسينی  ها را با خبر میدانند آنچيزهایی که نمی  منصب خطير است و چگونه از

)262ص.  ،  2ج  ،ق1424،  شيرازی آیه  این  تفسير  در  أعراف(  63(.  بيشتر  ،  سوره 

برخی نيز استفهام را در    اند و مفسران استفهام در آیه را »استفهام انکاری« در نظر گرفته

»مع گرفتهنای  نظر  در  )جرجانیملامت«  نيز 189ص.  ،  3ج،  ش1377،  اند  برخی  و   )

،  2ج، ق1422، )ر.ک: ابن عطيه اندلسیاند معنای این استفهام را »تقریر و توبيخ« دانسته

، (. »واوِ« بعد از همزه را برخی از مفسران235ص.  ،  7ج،  ش1364،  ؛ قرطبی  416ص.  

نظر   در  »کذّبتم«  مقدر  بر  عطف  زمخشریگرفتهواو  )ر.ک:  ص.  ،  2ج،  ق1407،  اند 

( که  438ص.  ،  2ج،  ق1398،  ؛ ثقفی تهرانی297ص.  ،  14ج،  ق1420،  ؛ فخررازی115

این صو میدر  گونه  این  آیه  معنی  واکنش  رت   این چه   »... عَجِبْتُمْ  وَ  کَذَّبتُم  »أَ  شود: 

برای ابلاغ   آميزی است که شما با من دارید؛ آیا در شگفتيد که مردی از شما تکذیب

(. در واقع این  272ص.  ،  29ج،  ش1392،  پيام الهی برگزیده شده است )جوادی آملی

خواهند از رهبرشان پيروی  جویی کسانی است که نمیبيانگر بهانه،  مطالبی که بيان شد

 کنند. 
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 عالم بودن رهبر و موعظه کردن بر اساس علم   -12-3 

،  برخی از مفسران،   ذِکْرٌ ...«جِبْتُمْ أَنْ جاءَکُمْعراف در عبارت »أَ وَ عَاسوره    63در آیه  

؛    525ص.  ،  1ج،  ات بی،  اند )ر.ک: سمرقندی مراد از »ذکر« را »کتاب یا رسالت« دانسته

فخررازی  669ص.  ،  4ج،  ش1372،  طبرسی ميبدی298ص.  ،  14ج ،  ق1420،  ؛  ،  ؛ 

مراد از  (. برخی دیگر نيز  18ص.  ،  3ج،  ق1418،  ؛ بيضاوی  647ص.  ،  1ج،  ش1371

»م  را  دانسته»ذکر«  طبرسیوعظه«  )ر.ک:  قرطبی  444ص.  ،  1ج،  ش1377،  اند  ،  ؛ 

جرجانی  235ص.  ،  7ج،  ش1364 بيضاوی  189.  ص،  3ج،  ش1377،  ؛  ،  ق1418،  ؛ 

، 3ج،  ق1390،  ؛ ميرزا خسروانی  379ص.  ،  1ج،  ق1418،  ؛ فيض کاشانی  18ص.  ،  3ج

ت 259ص.   وحی  محتوای  بيانِ  به  اشاره  معنی  این  که  دارد.  (  نوح  حضرت  وسط 

توان گفت »ذکر« هم به خود رسالت حضرت نوح اشاره  می،  طبق نظر مفسران،  بنابراین

رسالت توسط ایشان که موعظه و بيان مطالب وحی    م وظيفهانجادارد و هم به نحوه  

 است.  

 کنند بومی بودن مسئولان با جایی که مدیریت می  -13-3

آیه   »ا سوره    63در  عبارت  در  جاءَکُمْعراف  عَلى  ...أنْ  رَبِّکُمْ  مِنْ  مِنْکُمْ...«  ذِکرٌْ  ، رَجُلٍ 

،  4ج،  ش1372،  ند )طبرسیابرخی از مفسران حرف جر »علی« را به معنی »مع« گرفته

، ( البته در این جا »علی« و »مع«259ص.  ،  3ج،  ق1390،  ؛ ميرزا خسروانی  669ص.  

ت »علی رجل منکم« را »علی لسان  ار عب،  در معنا تفاوت چندانی ندارند. بيشتر مفسران

(. این معنی مشابه با  146ص.  ،  1ج ،  تابی،  اند )ر.ک: ابن قتيبهرجل منکم« معنی کرده

بلِِسانِ قَوْمِهِ« )ابراهيم:  آیه » . با توجه به معنی »مِن«  است (  4وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا 

اند:  يان کردهاین عبارت را این گونه ببرخی از مفسران مراد از ، در عبارت »رجل منکم«

(.  525ص.  ،  1ج،  تابی،  شناسيد« )سمرقندی»مردی از شما که حسب و نسب او را می

ن گفتهبرخی  خودتان«  يز  جنس  از  و  خودتان  مثل  »مردی  یعنی  منکم«  »رجل  اند 

توان گفت حضرت نوح  (. با توجه به این مطلب می262ص.  ،  4ج،  ش1372،  )طبرسی
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بنابراینبا مخاطبا  بود.  یا استان،  نش هموطن  ،  مبلغ مذهبی یا حتی مسئولين یک شهر 

 بهتر است که بومیِ آن جا باشند. 

 ها بیش از بشارت ، ا بیان هشداره -14-3

انذار را »ترساندن ، سوره أعراف در مورد عبارت »لِيُنْذِرَکُم« برخی از مفسران 63در آیه 

کرده معنی  خداوند«  عقاب  )طبرساز  نيز  669ص.  ،  4ج،  ش1372،  یاند  برخی  و   )

( و »ترساندن از  444ص.  ،  1ج ،  ش1377،  »ترساندن از عاقبت کفر و معاصی« )طبرسی

دني  در  معنی کردهعذاب  )ميبدیا«  می647ص.  ،  1ج،  ش1371،  اند  نظر  به  که  رسد  ( 

رد  تر باشد. در عبارت »لِتَتَّقُوا« در مومعنی »ترساندن از عقاب خداوند« جامع و شامل

است.   بيان شده  نظر  چند  کنيم(  را حفظ  )خود  کنيم  پيشه  تقوا  از چه چيزی  که  این 

ند به کمک توحيد و اخلاص و ایمان  عقاب و بأس خداونویسد: »تقوای از  طبری می

)طبری طاعات«  به  و  ،  (151ص.  ،  8ج،  ق1412،  و عمل  از شرک  »تقوای  سمرقندی 

بيان می را  آتش«  از  به  ،  (525-  524.صص،  1ج،  تابی،  کند )سمرقندینجات  طوسی 

می اشاره  گناهان«  از  )طوسی»تقوای  از  440ص.  ،  4ج ،  تابی،  کند  »تقوای  ميبدی  و   )

،  (. در مورد اینکه مراد از تقوا چيست647ص.  ،  1ج،  ش1371،  « )ميبدیهاعبادت بت

(. البته  444ص.  ،  1ج،  ش1377،  داند )طبرسیطبرسی »خشيت الهی« را مراد از آن می

معمی این  آیه توان همه  که ظاهر  دانست چرا  را صحيح  به  ،  انی  مقيد  را  تقوا  و  انذار 

دليل    مسأله مطلب  همين  شاید  است.  نکرده  که  خاصی  هرچيزی  از  که  باشد  این  بر 

شده انذار  آن  به  نسبت  پيامبران  کنيم،  ایمتوسط  پيشه  تقوا  به  ،  باید  که  این  اميد  به 

»لَعَلَّکُ گردیم  نائل  خداوند  برخی  رحمت  که  است  آن  مطلب  این  مؤید  ترُْحَمُونَ«.  مْ 

تقوا و مقصود    ،انذار و مقصود از انذار،  اند: »مقصود از بعثت پيامبرانن بيان کردهمفسرا

)فخررازی است«  آخرت  سرای  در  رستگاری  تقوا  ؛  298ص.  ،  14ج،  ق1420،  از 

قبل از  (. حضرت نوح  346ص.  ،  3ج،  ق1424،  ؛ مغنيه392ص.  ،  4ج،  ق1415،  آلوسی

ق که  تقوااین  پرتو  در  را  دهد،  ومش  بشارت  الهی  رحمت  بيم  ،  به  الهی  عذاب  از 

 ی با انذار وجوهی محتمل است:آغاز رسالت رهبران اله سردهد. درباره می



 19                     اله سالاري.../محمد اسکندري و نبی  «الملأ» با مواجهه در السلام()علیهنوح حضرت راهبرد 

 ائل اخلاقی ذ( گسترش فساد در جامعه و ابتلای بسياری به ر1

ند تا وعده و بشارت  ده( بيشتر مردم در برابر وعيد و تهدید واکنش مثبت نشان می2

 ( 274-273.صص، 29ج، ش1392،  )جوادی آملی

ت بر آن که  تنبيه اس ،  در مورد حرف ترجی »لعلّ« گفته شده: »فایده حرف ترجى 

متقى را سزاوار آن است که اعتماد بر تقواى خود نکند و ایمن نشود از عذاب الهى و  

 (. 50ص. ،  4ج، ش1336، عقاب پادشاهى« )کاشانی

که رهبری جامعه اسلامی را به عهده  السلام(  )عليهامام علی    های خطبه  با دقت در 

 هاست.بشارت های ایشان به مردم بيش ازشویم هشدارمتوجه می، داشت

های رهبر یک جامعه اسلامی به مردم باید نسبت به  هشدار،  با توجه به این مطالب

گرایش به شرق و غرب  ،  هایی چون انحراف از اسلامهایش بيشتر باشد؛ هشداربشارت

 و... . 

 گیري نتیجه  

خواهند یک جامعه دینی تشکيل دهند و رهبری آن شخص یا گروهی که می -1

انين الهی بپردازند باید هم عالم در ورند و به اجرای حدود و قرا بر عهده بگي

بدانند و  باشند  باشند و هم دشمن شناس  تاریخ  به  آگاه  ای که  عده،  دین و 

اندازند  ها به راه میای را عليه آنیک جنگ رسانه،  افتدر میمنفعتشان به خط

دینی جامعه  به  نسبت  مردم  کردن  بدبين  برای  مسئو،  و  و  رهبر  آن  به  لان 

ها را  زنند. در این صورت مسئولان جامعه دینی باید پاسخ تهمتتهمت می

نيز   به بهترین شکل و با زبانی نرم به مردم ارائه دهند و به روشنگری بيشتری

 بپردازند.

و   مداوم  باید  دشمنان  اقدامات  برابر  در  دینی  جامعه  یک  مسئولان  روشنگری 

 هميشگی باشد. 

ه اسلامی باید هم خود »توحيد ربوبی« را عمل کنند و  رهبر یا مسئولان جامع  -2

 هم بيش از هر چيزی آن را به مردم تذکر دهند.
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باید سياست »جذب  سياست یک جامعه دینی در برابر فریب خوردگان داخلی   -3

 حداکثری و دفع حداقلی« باشد.

مردم نباید فقط به فکر منفعت دنيایی خودشان باشند و ،  در یک جامعه دینی -4

بهانهنبای با  کنند،  جویید  تضعيف  را  رهبر  ؛رهبرشان  تضعيف  با  که  ،  چرا 

شود. رهبر نيز باید مردم را نسبت به آینده اميدوار  پذیر میجامعه دینی آسيب

 کند. 

هشدار -5 بشارتبيان  از  بيشتر  باید  جامعه  یک  رهبر  توسط  که  ها  چرا  باشد  ها 

 دهند.بيشتر مردم به هشدارها واکنش مثبت نشان می

بومیِ همان  م که  بهتر است   ... و  استاندار  و  فرماندار  مثل  دینی  سئولان یک جامعه 
 منطقه باشند.

 کتابنامه 

) ،  آلوسی .1 تفروح ،  ق( 1415سيدمحمود  فى  الالمعانى  القرآن  و  سير  عظيم 

 بيروت: دارالکتب العلمية. ، به کوشش على عبدالبارئ عطية، المثانیالسبع

المشهدی .2 )بنمحمد،  ابن  الکبير)،  ق(4191جعفر  المشهدی(المزار  ،  لابن 

اصفهانى قيومى  جامعه ،  جواد،  مصحح:  به  وابسته  اسلامى  انتشارات  دفتر  قم: 

 مدرسين حوزه علميه قم.

 تهران: کتابچی.، الأمالی)للصدوق(، ش(1376علی ) بنمدمح، ابن بابویه .3

 نا.بی، جابی، التحریر و التنویر، طاهر )بی تا(محمدبن، ابن عاشور .4

اندلسی .5 عطيه  )بنعبدالحق،  ابن  تفسير  ،  ق(1422غالب  فی  الوجيز  المحرر 

 بيروت: دارالکتب العلمية. ، الکتاب العزیز

 قم: مکتب الاعلام الاسلامی.، اللغة  معجم مقایيس، ق(1404احمد )، ابن فارس .6

 نا.بی، جابی، غریب القرآن ابن قتيبه، مسلم )بی تا(بنعبدالله،  ابن قتيبه دینوری .7

)بناسماعيل،  بن کثير دمشقیا .8 العظيم،  ق(1419عمر  القرآن  به کوشش  ،  تفسير 

 بيروت: دارالکتب العلمية.، محمد حسين شمس الدین
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 بيروت: دار صادر.، لسان العرب، ق(1414مکرم )بنمحمد،  ظورابن من .9

عسکریابو  .10 ) بنحسن،  هلال  اللغه  ،  ق(1400عبدالله  فی  دار ،  الفروق  بيروت: 

 .هدالآفاق الجدی 

رازی  .11 )بنحسين،  ابوالفتوح  فی  ،  ق(1408علی  الجنان  روح  و  الجنان  روض 

القرآن یاحقی،  تفسير  جعفر  محمد  و  ناصح  مهدی  محمد  کوشش  مشهد  ،  به 

 هاى اسلامی. بنياد پژوهش، ن قدس رضوىمقدس: آستا

) محمدبن،  أزهری  .12 اللغه،  ق(1421احمد  التراث  ،  تهذیب  إحياء  دار  بيروت: 

 العربی.

)امام    .13 امام،  ش(1386خمينی  امام  ،  صحيفه  آثار  نشر  و  تنظيم  مؤسسه  تهران: 

 خمينی )س(.

)بنمقاتل،  بلخی  .14 مقاتل،  ق(1423سليمان  إ،  سليمانبنتفسير  دار  حياء  بيروت: 

 التراث. 

)بنعبدالله،  بيضاوی  .15 التأویل،  ق(1418عمر  أسرار  و  التنزیل  دار :بيروت،  أنوار 

 إحياء التراث العربی. 

)م،  پيرهادی  .16   سالگی  چهل   نباید  ایران  انقلاب:  بولتون  جان(.  تير13،  1396. 

 . 9ص. ،  رسالت. بگيرد جشن را خود

 ن: انتشارات برهان. راته، تفسير روان جاوید، ق(1398محمد )، ثقفی تهرانی  .17

حسين،  جرجانی  .18 )بنابوالمحاسن  جلاء  ،  ش(1377حسن  و  الأذهان  جلاء 

 هران. تهران: انتشارات دانشگاه ت ، الأحزان

آملی  .19 )،  جوادی  ج،  ش(1392عبدالله  کریم  قرآن  تفسير  به کوشش  ،  29تسنيم 

 قم: اسراء.، روح الله رزقی

شيرازی  .20 )،  حسينی  القرآ،  ق(1424سيدمحمد  الأذهتقریب  إلی  بيروت: ،  انن 

 دارالعلوم. 

 بيروت: دارالفکر. ، البيانتفسير روح، اسماعيل )بی تا(،  حقی بروسوی  .21
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بيروت: دار  ،  مفردات الفاظ القرآن،  ق(1412محمد )  بننحسي،  راغب اصفهانی  .22

 القلم.

)،  زمخشری  .23 التنزیل،  ق(1407محمود  غوامض  حقائق  عن  بيروت  ،  الکشاف 

 دارالکتاب العربی. 

 نا.بی، جابی، العلومبحر، أحمد )بی تا(بنمحمدبننصر، ندیرقسم  .24

 وت: دارالشروق.بير، فی ظلال القرآن، ق(1412ابراهيم ) بنقطببنسيد، شاذلی  .25

الرضی  .26 عليهم،  ق(1406)  حسينبنمحمد،  شریف  الأئمة    السلام خصائص 

أميرالمؤمنين   امينی،  (السلام()عليه)خصائص  :  مشهد،  محمدهادی،  مصحح: 

 تان قدس رضوى. آس

رضی  .27 )بنمحمد،  شریف  صالح(نهج،  ق(1414حسين  )للصبحی  ،  البلاغة 

 قم: هجرت. ، صبحی، مصحح: صالح

 بيروت: عالم الکتب.، المحيط فی اللغه، ق(1414إسماعيل )، عبادبنصاحب  .28

) ،  طباطبایی  .29 تفسيرالقرآن،  ق(1417سيدمحمدحسين  فی  دفتر  ،  الميزان  قم: 

 م. جامعه مدرسين حوزه علميه قانتشارات اسلامی 

)بنفضل،  طبرسی  .30 القرآن،  ش(1372حسن  تفسير  فی  البيان  تهران:  ،  مجمع 

 انتشارات ناصر خسرو.

)بنفضل،  سیطبر  .31 الجامع،  ش(1377حسن  جوامع  انتشارات  ،  تفسير  تهران: 

 دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علميه قم. 

)محمدبن،  طبری  .32 فی،  ق(1412جریر  البيان  القرآن  جامع  بيروت: ،  تفسير 

 دارالمعرفة. 

 تهران: کتابفروشی مرتضوی ،  مجمع البحرین، ش(1375فخرالدین )، طریحی  .33

،  مصحح: مؤسسة البعثة،  الأمالی) للطوسی(،  ق(1414سن )الحبنمحمد،  طوسى  .34

 قم: دار الثقافة. 



 23                     اله سالاري.../محمد اسکندري و نبی  «الملأ» با مواجهه در السلام()علیهنوح حضرت راهبرد 

تا(بنمحمد،  طوسی  .35 )بی  القرآن،  حسن  تفسير  فی  إحياء  ،  التبيان  دار  بيروت: 

 راث العربی.الت

رازی  .36 ) بنمحمد،  فخر  التراث  ،  الغيبمفاتيح،  (1420عمر  احياء  دار  بيروت: 

 عربی.

 قم: نشر هجرت.، کتاب العين، ق(1409احمد)بنخليل، فراهيدی  .37

الله  .38 )،  فضل  القرآن،  ق(1419سيدمحمدحسين  وحی  من  بيروت: ،  تفسير 

 دارالملاک للطباعة و النشر.

کاشانی  .39 )،  فيض  القرآن،  ق(1814محمدمحسن  تفسير  فی  مرکز  ،  الأصفی  قم: 

 انتشارات دفتر تبليغات اسلامی. 

)بنأحمد،  فيومى  .40 فی،  ق(1414محمد  المنير  الکبير    المصباح  الشرح  غریب 

 قم: مؤسسه دار الهجره.، للرافعی

)،  قرائتی  .41 نور،  ش(1383محسن  درس،  تفسير  فرهنگی  مرکز  از  تهران:  هایی 

 قرآن.

 تهران: بنياد بعثت.، تفسير احسن الحدیث، ش(1377)سيدعلی اکبر ،  قرشی  .42

 الکتب الإسلامية.تهران: دار، قاموس قرآن، ش(1371)علی اکبر ،  قرشی  .43

)بنمحمد،  یقرطب   .44 القرآن،  ش(1364احمد  لأحکام  انتشارات  ،  الجامع  تهران: 

 ناصر خسرو.

)،  کاشانی  .45 الله  فتح  المخال ،  ش(1336ملا  إلزام  فی  الصادقين  منهج  ، فينتفسير 

 تهران: کتابفروشی محمدحسن علمی.

 تهران: مرکز نشر کتاب. ، تفسير روشن،  ش(1360حسن )، مصطفوی  .46

)،  مصطفوی  .47 الکریمال،  ش( 1368حسن  القرآن  کلمات  فی  تهران: ،  تحقيق 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 قاهره: مکتبة الخانجی ، مجاز القرآن، ق(1381مثنی )بنمعمر  .48

 تهران: دارالکتب الإسلامية. ، تفسير الکاشف، ق(1424محمدجواد )، مغنيه  .49
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 .تهران: دارالکتب الإسلامية، تفسير نمونه، ش(1374ناصر )، مکارم شيرازی  .50

 نا. بی، جابی، فارسی-فرهنگ ابجدی عربی، تا(رضا )بی، مهيار  .51

احمد،  ميبدی  .52 الدین  )بنرشيد  سعد  عدة  ،  ش(1371ابی  و  الأسرار  کشف 
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